
   می خــوام بزنم تــو کار تولید فرغون، چنــد وقت دیگه که ملــت می خوان با 
فرغون پول ببرن نون بخرن، پول خوبی به جیب می زنم!

   اگــه کل دیوارهای خونه تون رو بــا پنج هزار تومنی بپوشــونین، ارزون تر از 
کاغذ دیواری خارجی درمیاد!

    حداقل خیار و گوجه رو گرون نکنید، ما می خوایم رژیم بگیریم فقط ســالاد 
بخوریم!

    یک مستند درباره ادیسون می دیدم، می گفت 90درصد اختراع هاش رو 
بعد از ناشنوا شدنش انجام داده. من فکر می کنم به خاطر این بوده که هرکی 

بهش می گفته نمی شه و نمی تونی، این نمی شنیده!
    پذیرایی نشدن با شیرینی‌ که خودت بردی، در صدر فهرست خشونت علیه 

مهمان قرار می گیره!
‏    یک فــرم کاغذی رو پر می‌کردم رســیدم به آدرس ایمیــل... یکی دو حرف 

اولش رو که پر کردم منتظر بودم بقیه اش پر بشه تا enter بزنم...!
‏    الان روی تک تک صندلی های ورزشگاه آزادی یک ریالی بذاری، بازم یک 

دلار نمی شه!
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در محضر بزرگان 

خدا هم غیرت دارد

آیت ا... جوادی آملی می فرمایند:
»جامعــه را خانواده‌هــای اصیــل 
تشکیل می‌دهند و عنصر محوری 
خانــواده عفاف اســت. اگر کســی 
این حریــم عفــاف را رعایــت نکرد 
اهل غیرت نیست. از برجسته‌ترین 
اوصاف الهی غیرت اســت که خدا 
غیور اســت... اگر کسی انسانیت 
قلمــروی  را شــناخت،  خــودش 
هویت خــودش را شــناخت، توان 
مرزبنــدی را دارد. نــه از مــرز خود 
بیرون مــی‌رود، نه اجــازه می‌دهد 
کســی وارد مرز او بشــود. نــه خانه 
کســی را نــگاه می‌کند، نــه اجازه 
می‌دهــد کســی خانــه او را نــگاه 
کند. نه نامحرمی را نگاه می‌کند، 
نــه اجازه می‌دهــد نامحرمــی او را 
نگاه کنــد. غیرت تنها این نیســت 
که انســان، غیر را به حریم خود راه 
ندهد... غیور آن است که به حریم 
دیگــری هم راه پیــدا نکنــد... اگر 
جامعــه بخواهد به امنیت برســد و 
جامعه غیور باشــد بایــد خانواده را 

درست تاسیس کند.«
برگرفته از سخنرانی جلسه تفسیر 
سوره مبارکه نور

حکایت

سوال هارون از بهلول
 

روزی بهلــول بر هارون وارد شــد و 
بر صدر مجلس کنار وی نشســت. 
هــارون از رفتــار بهلــول رنجیــده 
خاطر شــد و خواســت بهلول را در 
انظــار کوچــک کنــد؛ پس ســوال 
کرد آیا بهلول حاضر اســت جواب 
معمای مــرا بدهد؟ بهلــول گفت: 
»اگــر ماننــد دفعات پیش پشــت پا 

نزنی حاضرم.«
ســپس هارون گفت: »اگــر جواب 
معمــای مــرا فــوری بدهــی هــزار 
دینــار زر ســرخ بــه تــو مــی دهم و 
چنــان چــه در جــواب عاجــز مانی 
امــر می کنم تــا ریش و ســبیل تو را 
بتراشــند و بر الاغی ســوارت کنند 
و در کوچه و بازار بغداد با رســوایی 

تمام بگردانند!«
بهلول گفت: »من بــه زر احتیاجی 
نــدارم ولی بــه یک شــرط حاضرم 
جــواب معمــای تــو را بدهــم. اگــر 
جواب معمای تــو را دادم، از تو می 
خواهم که امــر نمایی مگس ها مرا 
آزار ندهند!« هارون دقیقه ای ســر 
بــه زیر انداخــت و بعد گفــت: »این 
امر محال اســت و مگــس ها مطیع 
من نیســتند.« بهلول گفت: »پس 
از کســی که در مقابــل مگس های 
ناچیــز عاجــز اســت، چــه توقعــی 

می توان داشت؟!«
برگرفته از »حکایت های بهلول دانا« �

کبوتر و چکاوک
مرجان ریاحی

توفان خسته از
کوبیدن به در و دیوار

خواب رفت، باران بارید
ماده کبوتری معلق میان

مرگ و زندگی،
با باران می بارید

اندکی صبر

رویترز|     سربازی در حال پاک‌سازی ساحل از زباله های مردم، جمهوری 
دومینیکن

خبرگزاری تاس|   بزهای بازیگوش! بلاروس  آسوشیتدپرس|    جشنواره سیر، اسپانیا

نه شیر داره نه پاستا!

علیرضا کاردار   |طنز پرداز

انصافا این‌قدر که ما از مشــکلات اقتصادی نوشــته‌ایم و می‌نویســیم و خواهیم 
نوشت، تاثیری هم داشته است؟ منظورمان روی برخی  مسئولان و عملکردشان 
نیست، که خب حرف باد هواست و آن‌چه البته به جایی نرسد فریاد است! فوقش 
مسئولان مثل بانک مرکزی یک بیانیه می‌دهند که »این تحولات غیرعادی است« 
و بخش‌های خبری هم گزارشــی از شــادی مردم هنگام خوردن تاب و سرسره 
پخش می‌کنند و پشــت‌بندش خبر »بحران آب آشــامیدنی آلوده در میشیگان« 
را اعــام می‌کنند و خــاص! ولی حتی این غــر زدن‌های مــا روی خودمان هم 
تاثیر نداشته، جز این که دل‌مان خوش باشد که »هه! حرف دلم رو زدم بالاخره، 
پوووف«! برای همین امروز تصمیم داریم در این اوضاعی که از لحظه شــروع به 
خواندن این متن تا این جا چند هزار تومان روی قیمت سکه و ارز و حتی کشک و 
دوغ آمده، بزنیم به در بی‌خیالی و فقط قصه‌پردازی کشکی- تخیلی بکنیم. اگر 

برایمان سودی ندارد، دست کم دلمان خنک که می‌شود!
بیایید به این فکر کنیم حالا که نمی‌توانیم جلوی گران شــدن چیزی را بگیریم، 
برایــش جایگزیــن پیــدا کنیــم. از همیــن لبنیــات هم شــروع می‌کنیــم که هم 
سلامت‌مان بهش وابسته است و هم هنوز داغ گران شدنش تازه است و قیمت یک 
لیتر شیر دارد به قیمت یک دم شیر تاکسیدرمی شده در باغ وحش می‌رسد. مثلا 
چه می‌شود اگر به جای شیر گاو، از شیر سوسک استفاده کنیم؟ خبرش را چند 
وقت پیش گفته بودیم که یکی از مقوی‌ترین غذاهای جهان شیر سوسک است. 
هرچند با توجه به جثه سوسک‌ها، پیدا کردن جایی که بشود ازش شیر دوشید 
خیلی سخت است و تا بخواهیم یک لیوان را پر از شیر کنیم، شاید صد تا سوسک 
را له کنیم و اشتباهی شیره‌شان را دربیاوریم... )حال خودمان به هم خورد، چه 
برسد به شما!( یا مثلا گاو از چین وارد کنیم. در این روزهایی که چینی‌ها حتی 
داروی تقلبــی و واکســن قلابی به خــورد خودمان و بدن‌مــان می‌دهند، خیلی 
راحــت می‌توانند گاو را هم »کاپی« کنند و بیندازند گردن‌مان. فوقش شــیرش 
سرطان‌زا یا درنهایت باعث کوری و کچلی و ترش و پوده می‌شود که خوشبختانه 
ما پوست کلفت‌تر از این حرف‌ها هستیم. عوضش ارزان درمی‌آید. اسمش را هم 
می‌گذاریم »گاو هوسان که هم شیر دارد و هم نودل و هم پاستا« به شرطی که باز 

چند تا آقازاده نروند توی کار وارداتش و گند بزنند به بازار!

* برنامه خنداننده شــو پر شــده از 
یه عده بچــه مثبت بی مــزه. قیافه 
هاشون بی نمکه عین اجراشون و 

خنده زورکی تماشاگرها!
* 25 ســال محبت کردم، راست 
گفتم، دوست داشــتنم یک طرفه 
اســت ولی پشــت به من کــرد و رو 
بــه دیگری، ولــی باز هم بــه خاطر 
دو فرزنــدم دارم زندگی می کنم. 
مــی گویند اصل بــد نیکــو نگردد 
چون که بنیادش بد است. دوران 
بــا آشــفتگی  بازنشســتگی ام را 
روحی مــی گذرانم. این در جواب 
دوستی که گفت باید محبت کرد.

* ســتایش جون، دوســت خوبم! 

ســالروز زمینــی شــدنت مبارک. 
امیدوارم همیشــه موفق و شــاد و 
پیروز باشــی. دوســت تا حدودی 
شکیبا عزیزت �

* می خواستم از برنامه خنداننده 
شــو انتقاد کنم، دیدم یک صفحه 
زندگی سلام رو اختصاص به اون 
دادیــن! باخودم گفتــم‌ چی بگم، 

وای به وقتی که بگندد نمک.
* پیــام صرفــه جویــی: شــاید 
باورتــون نشــه ولــی تمیــز کردن 
حبــاب لامــپ هــا و گردگیــری 
لوســترها، تاثیر زیــادی در صرفه 
جویی برق و همچنین تمیز نشون 

دادن خونه خودتون داره!

حدیث روز 

امــام جعفــر صــادق)ع(: هنــگام 
خارج شدن از حمام بر دو پای خود 
آب ســرد بریز. این کار بیماری را از 
امالی بدنت بیرون می کند.�

ذکر روز سه شنبه
صد مرتبه »یا ارحم الراحمین«

گر می فروش حاجت رندان روا کند 
� ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند

ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 
غیرت نیاورد که جهان پربلا کند �

تفأل

دی روزنامه 

دنیا به روایت تصویر

داستانک، ترسانک، سوتی، شــعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را 
به پیامک 2000999 یا شماره 09215203915 در تلگرام بفرستید. 

ما و شما

سوتی سرا

دیدنی های جهان 

تاپخندپند نیکان

بهینه کردن فضای آپارتمان های کوچک

تاکسل- از آن جا که امروزه با توجه 
به قیمت بــالای مســکن در کلان 
شــهر ها مــردم ترجیح مــی دهند 
در آپارتمان هــای کوچک زندگی 
کنند، معماران در تلاش هســتند 
تا از فضای داخلــی آپارتمان های 
کوچک بیشترین استفاده را ببرند. 
یکــی از طرح هایــی که بــه تازگی 

مطرح شــده است، استفاده از فضای گوشــه دیوار هاست. »مارتین کارپلینگ« 
و »هونگ نیو« دو طراح ژاپنی، برای اســتفاده از فضای گوشه خانه های کوچک 
ژاپنی ها قفسه هایی را طراحی کرده اند که بسیار کاربردی است. در این قفسه 

ها کتاب و لوازم خانه را می توان نگهداری کرد.

خالکوبی کردن شماره تلفن

دیلی میــل- خانــواده چینی که 
از ترس گم شــدن کودک کم توان 
ذهنــی شــان در خیابان، شــماره 
تلفن خانه را روی ســاعد بچه تاتو  
و درد زیــادی را بابــت حک کردن 
دو تلفــن خانه بــه او تحمیل کرده 
بودنــد، توســط رســانه هــای این 
کشــور و مردم مورد اعتراض واقع 

شــدند. پلیس که پسرک هشت ساله را در خیابان پیدا کرده بود، با استفاده از 
شماره تلفن منزل که روی دســت اش خالکوبی شده بود، وی را  سریع تحویل 
مادرش داد اما ســوال این جاست که چرا برای شماره تلفن منزل، این والدین 

دردناک ترین روش را برای فرزندشان انتخاب کرده اند؟!

دربی یا شهرآورد؟
اسماعیل فریدونی

واژه »شهرآورد« بسیار زیبا و متین اســت ولی گروهی درست یا نادرست و شاید 
به این بهانه که این واژه به معنی »دربی« نیست، آن را کنار گذاشته و کلمه بیگانه 
»دربی« را برای مســابقات دو تیم همشــهری به کار می برنــد؟ در حالی که واژه 
شهرآورد به معنای آوردگاه شهری است. ضمن این که ما نباید در این گونه موارد 
تنها به ترجمه توجه کنیم. ما موظف هســتیم دستورات فرهنگ سازان کشور را 
اجرا و اشتباه های احتمالی کار را هم مانند اشتباه پزشکی قبول کنیم و از پیش 

خود تصمیم نگیریم.

حمله مارلون براندو با خربزه

محمدعلی محمدپور |طنزپرداز

سه‌شــنبه‌ای دیگر را در حالی آغاز می‌کنیم که امروز هم بلیت ســینماها نیم‌بها 
خواهد بود و شما می‌توانید از بین فیلم‌هایی مثل هزارپا، دارکوب، خاله قورباغه، 
خوک و فیلشاه که بیشتر به اسم‌هایشــان می‌خورد مربوط به جشنواره مستند 
حیات وحش باشــند، هر کدام را می‌خواهید انتخاب و بروید تماشــا کنید. تازه 
خبر رســیده جواد رضویان فیلم زهرمار را کلید زده است که واقعا این مجموعه 

را تکمیل می‌کند.
اما امروز می‌خواهیم به یک مســئله مهم در ســینمای کشــورمان بپردازیم. آن 
هم مســئله بازیگرسالاری است. چند روز پیش خاطره اسدی، یکی از بازیگران 
سینما به برنامه حالا خورشید آمده بود و از اتفاقات عجیب در یکی از پروژه‌های 
سینمایی پرده برداشت. بنا بر اظهارات این بازیگر در میانه‌های »هفت دقیقه تا 
پاییز« دو تا از سوپر استارهای فیلم با یکدیگر اختلاف سلیقه پیدا می‌کنند. البته 
ما نمی‌خواهیم به حامد بهداد و هدیه تهرانی خاصی اشاره کنیم اما طبق گفته 
خانم اسدی، یکی از این بازیگران ناگهان تصمیم می‌گیرد فیلم نامه را به شکلی 
که خودش دوست دارد جلو ببرد و اصلا فیلم یک چیز دیگر می‌شود. یعنی شما 
ببینید در سینمای ما یک بازیگر می‌تواند ناگهان کارگردان را از جایش بلند کند 
و خودش کات بدهد بگوید من اون جوری خوشم نمی‌آید و فیلم را اصلا یک جور 
دیگری پیش ببرد. مثلا تصور کنید آن حامد معروف ســریال شــبکه دو ناگهان 
تصمیم می‌گرفت مقاومت کند و به جای پنجره، در را برای فرار انتخاب می‌کرد، 

آن وقت آیا سریال این جور می‌توانست تاثیرگذار شود؟
الان شــما فکر کنید اگر این بازیگرســالاری قرار بود در سینمای جهان هم وجود 
داشــته باشــد مارلون براندو ناگهان در صحنه میوه فروشی پدرخوانده می‌گفت 
من نمی‌‌خواهم این جا تیر بخورم و با پرتاب خربزه و تیل مگسی به سمت سوء قصد 
کنندگانش می‌توانست کلا سرنوشت فیلم را عوض کند. یا شما فیلم تایتانیک را 
در نظر بگیرید که جک و رز اگر دست خودشان بود و رعایت فیلم نامه را نمی‌کردند، 
امروز در شرایطی نبودیم که شبکه نمایش بتواند نسخه‌ای شرحه شرحه شده از این 

فیلم را هم پخش کند و اساسا برای نمایش فیلم، آباژور کم می‌آورد.
خبر پایانی هم این که متاســفانه مدتی است اســتاد جمشید مشایخی در بستر 
بیماری به ســر می‌برند و البته خبر می‌رسد حال‌شان رو به بهبود است. ما واقعا 
صمیمانه آرزو می‌کنیم اســتاد مشایخی از بین این همه ســلفی‌ها و شایعات به 
سلامت بگذرند و همچنان سایه‌شــان بر سر این سینما باقی باشد، منتها وسط 
آن ســلفی‌ها واقعا نمی‌توانیم به آقای جمشید هاشم پور چیزی نگوییم. واقعا با 
خودت چه کار می‌کنی مرد؟ تو یک زمانی قهرمان بزن بزن‌های بچگی ما بودی، 

دوست نداریم قاطی این سلفی‌ها باشی. به خودت بیا مرد!

دور دنیا

فارسی بنویسیم 

دیزالو

مادرم بــا دختر عمه اش رفتــه بودن فرش بخــرن‌. بعد از انتخــاب و چونه زدن و 
خریدن فرش، فروشنده می خواسته براشون فرم شرکت در قرعه کشی پر کنه. 
از دختر عمه مامانم پرسیده: »همراه دارید؟« اون هم جواب داده: »وا! یعنی شما 
تو این مدت همراه منو ندیدین؟ بله که دارم، ایشون! )مامانم رو نشون داده( دختر 

داییم هستن ولی مثل خواهر برام عزیزن!«
نگو منظور فروشنده شماره تلفن همراهش بوده! مامانم میگه فروشنده از خنده 
چشماش پر اشک شده بود و دیگه نمی تونست فرم رو پر کنه. منم رفتم لای فرش 
ها تا از خنده منفجر بشم. خود دختر عمه هم الکی گوشیش رو درآورده و الو الو 

کرده و از مغازه رفته بیرون!

همراه و همیار

این مجموعــه عجیب در اتاقی فراموش شــده 
در یک خانه قدیمی کشف شــد. این موزه یک 
اتاقک مرمــوز و غریب متعلق بــه یک مجموعه 
دار قــرن نوزدهم به نام »کورنلیوس اس ســی 
رادر« اســت کــه مــردی ثروتمند بــود و هرچه 
باعث شــگفتی اش می شــد را جمع آوری می 
کرد. »رادر« محلی تاریک با ورودی مخفی در 
خانه اش ایجاد کرد تا اســکلت خون آشامش، 
تعدادی پــری و دیگر گونه های خــارق العاده 
و غیرطبیعــی را گردآوری کنــد. این مجموعه 
تقریبا گم شــده بود تا این که در ســال 2017 
کارشناســان مــوزه آبســکروم در دانمــارک، 
تعــدادی صنــدوق پشــت در قفل شــده اتاقی 
فراموش شــده کشــف کردند. این موزه، خانه 
»رادر« را بازســازی و مجموعــه غیرمعمــول او 
را بررســی کــرد. از انســان گرگ نما تــا پلاتی 
پــوس مومیایــی شــده و جمجمــه کــودک و 
دیگر موارد مرمــوز و حتی مصنوعــی و بدلی. 
بازدیدکنندگان از این موزه با دیدن این اشــیا 
کاملا گیج می شــوند؛ کدام یک واقعی است و 
atlasobscura :منبع کدام یک جعلی؟�

گنجینه مرموز موزه آبسکروم

سه شنبه ها


